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 نورمفیدي  مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس 
  1402 دی 18: تاریخ                     موضوع کلی: سوره بقره 

   1445 جمادی الثانی 25مصادف با:                                            -. معنای قتل نفس 6 –دوم ادامه تفسیر بخش  – 54آیه  موضوع جزئی:

 23جلسه:                قرائن امر امتحانی و بررسی آن –. از جهت صیغه امر 3  –حق در مسأله از جهات مختلف     
              

ّ ّالحمدلل  ّّیّالعالمینّوّصلّ ّهّرب  ّّههّعلیّمحمدّوّآلّالل  ّّّّاهرینّوّاللعنّعلیّاعدائهمّاجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

« و جمله »فاقتلوا انفسکک«م« جتککاز  از أَنْفُسَكُمْ فَاقتُْلُوا بَارِئِكُمْ إِلىَ فتَُوبُوا، »54عرض کردیم در مورد این بخش از آیه  

مورد رسیدگ  قرار بگیرد؛ حداقل سه جتت ذکر شد؛ ی«  در مورد خککود انفکک  کککه بککه  ککه  که بایدبحث وجود دارد 

 در مورد معنای قتل بود؛ ما این دو جتت را رسیدگ  کردیم و گفتیم اینجا به معنای اقتلوا بعض«م بعضادیگری معناست؛ 

 همچنین گفتیم قتل به معنای حقیق  خودش است و نه به معنای مجازی، یعن  زتذیب نف  و جتاد با نف . . است

 جهت سوم: صیغه امر

جتت سوم مربوط به صیغه امر است و نه ماده قتل، که آیا »اقتلوا« امر حقیق  است یا امر امتحان . با زوجه به قککرا ن و 

در آن دو جتت اول هم   ،البته برخ  از این قرا ن به مدد برخ  احتمالاتاند این امر امتحان  است؛  شواهدی، برخ  گفته

 .زقویت کند احتمال امر امتحان  رازواند به نوع  اینجا هم این قرا ن م  لذا ؛ذکر شدند
 متحانیقرائن امر ا

؛ و قطعاً بودی«  این«ه واقعاً ز«لیف به قتل ک  ه قتل خود و  ه قتل دیگران ک بسیار شاق و غیر قابل زحمل   قرینه اول:

دانسککت؛ آن وقککت خداوند این را م اسرا یل زاب و زحمل  نین ز«لیف  را نداشتند، به قرینه گذشته و سابقه آنتا، و بن 

ای دارند و  ه زاب و زحمل  دارند، ز«لیف به  یزی که برای آنتا بککه زعککم اسرا یل  ه سابقهدانست بن خداوند که م 

بککه معنککای  زواننم  خودشان ما لایطاق بود، و معلوم بود که انجام نخواهند داد، این پسندیده نیست؛ بنابراین این امر را

 بگوییم این در واقع به غرض امتحان بوده است.  دانست بل«ه بایدحقیق  خودش 

این«ه خداوند زبارک و زعال  آنتا را عفو کرد، »ثم عفونا عن«م«، این ظتور در اسقاط مجازات دنیککوی دارد؛   دوم:قرینه  

افتاد،  ون این با عفو سازگار نیست. لذا ما باید بگوییم این امر در واقع به غرض بنابراین نباید  نین مجازاز  ازفاق م 

امتحان بوده و وقت  این مسا ل پیش آمد، خداوند زبارک و زعال  آنتا را عفو کرد و از این«ه مبادرت به انجام این کککار 

 کنند، برحذر داشت. 

وَلَوْ أَنََّا كتََبنَْا عَلَيْهِمْ أَنِ اقتْلُُوا أَنفُْسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا منِْ دِیَارِكُمْ مَا فعََلُوهُ »:  آمدهسوره نساء    66آنچه که در آیه  قرینه سوم:  

کردیم که خود )یعن   و اگر ما به آنتا ح«م م    «؛يتًاتثَْبِ  وَأشََدََّ  لهَُمْ   خيَْرًا  لَكَانَ  بِهِ   یُوعَظُونَ   ماَ  فعََلُوا  أَنََّهُمْ  وَلَوْإِلََّا قَلِيلٌ منِْهُمْ  
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کردند، و اگر به آنچه پندشان  ی«دیگر( را ب«شید یا از دیار خود )برای جتاد( بیرون روید به جز اندک  اطاعت امر نم 

روشن است که آنچه در این آیه بیان   .زر برای آنتا بودکردند البته نی«وزر و کاری مح«م و با اساسدهند عمل م  م 

؛ این به ضمیمه آن دو قرینه دیگر،  ه قرا ن لفظ  و  ه لبّ ،  ه متصل و  ه منفصل،  سازگار نیستشده، با امر حقیق   

 کند.  مجموعاً احتمال این«ه امر به قتل در این آیه امتحان  باشد را زقویت م 

 بررسی قرائن

رسد این از جتاز  قابل قبول نیست؛ یعن  ما امر را در این آیه باید حمل بر معنای حقیق  خودش کنیم. ل«ن به نظر م 

»اقتلوا« یا مشتقات آن همانطور که در گذشته گفتیم، در قرآن زیاد استعمال شده است؛ ماده قتل و مشتقات مختلف آن 

کجا این به معنای غیر حقیق  خودش نیامده است. امر هم که در اینجا وارد شده و این ها بار در قرآن ذکر شده و هیچده

ماده در قالب صیغه امر بیان شده، این هم ظتور در امر حقیق  دارد الا این«ه ما قرینه بر خکک د داشککته باشککیم. برخکک  

روایات هم در این رابطه وارد شده، هر  ند از نظر سندی برخ  از این روایات گرفتار مش«ل است، ول  حتکک  اعککداد 

اند؛ مث ً از ده هزار نفر زا هفتاد هزار نفر را برای اطاعککت از ایککن مقتولین یا عدد مقتولین به زبع این امر را هم ذکر کرده

زواند جلوی حمل امر به قتل را بر امر حقیق  و امر به کشککتن بگیککرد،  نککدزا مسکک له زنتا مانع  که م اند.  امر بیان کرده

 ند  یز مم«ن است مانع شود که اینتککا در واقککع همککان زواند مانعیت داشته باشد یا نه. است که باید ببینیم آیا اینتا م 

 مواردی است که به عنوان مقرب این احتمال ذکر شد. 

اسرا یل طاقت نداشتند که این امر حقیق  متوجه آنتا شود و گذشته آنتککا نشککان از عککدم زحمککل و اند بن این«ه گفته.  1

اسرا یل کند، این از جتت  درست است ول  این را هم باید در نظر گرفت که بن طاقت آنتا نسبت به این امر را اثبات م 

برگشت و مواجه با گوساله سامری شد، با عتاب و زندی با آنتککا سککخن گفککت؛   بعد از آن«ه حضرت موس  از کوه طور

 ند دستور نسبتاً مح«م و قاطع صادر کرد. این«ه گوساله را بسوزانند و آن را به دریا بریزند، سامری را رسوا کککرد، بککا 

که لحیه برادر را گرفت و الواح آسککمان    را داشتشدت و عصبانیت با آنتا برخورد کرد؛ با برادرش هارون آن مواجته  

. اینتککا در واقککع بعیککد 1«رَبَِّكُممْ  أَمْرَ  أَعَجلِْتُمْ  بَعْدِی  مِنْ  خلََفتْمُُونیِ  بِئْسمََازورات را بر زمین اف«ند و با صدای بلند فرمود »

با حضرت موس   پیش آمده بود ونیست زمینه یک ندامت و پشیمان  را برای این قوم فراهم کرده بود؛ یعن  ازفاقاز  که 

خواهیم بگوییم نه زنتا احتمال حقیق  بککودن این کارها زمینه  نین امری را فراهم کرده بود. ما با م حظه این ن«ات م 

 بسا متعیّن باشد.امر رجحان دارد بل«ه  ه

اسرا یل متحول شده بودنککد؛ همککین کککه یککک عککده قابککل زککوجت  از این«ه لازم نیست اثبات کنیم که زمام بن دیگر    .2

 
 .150. سوره اعراد، آیه 1
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اسرا یل با این بیان نادم شده بودند و آمادگ  اجرای این امر را داشتند، کاف  بود. بله، خداوند فرمود اقتلوا بعضکک«م بن 

بسا با آمادگ  و امتثال این امر زوسط یک عده، اسرا یل شمشیر بگیرند.  هبعضا؛ برای امتثال این امر لازم نبود همه بن 

زوجت  یافت   اسرا یل یک عده قابلدر قوم بن   نیست؛ بالاخره  مش«ل   کرد. پ  در امتثال این امر این امر زحقق پیدا م 

  نمایند.اطاعت  خواهند به این امر زوجه کنند و آن راشدند که بم 

با عفککو  امر حقیق  کهن«ته سوم، این«ه بعد از انجام این کار بالاخره یک جمع  باق  ماندند؛ ی«  از مبعدات این بود .  3

ماند که بخواهککد سازگار نیست، با مصلحت مربوط به بندگان همخوان  ندارد؛ اگر همه کشته شوند دیگر کس  باق  نم 

کنیم برای این منظککور لازم نیسککت کککه همککه ها را ببیند و از راه نادرست و باطل برگردد. ما عرض م ثمره این هدایت

اند این امر صادر شد و حقیقکک  هککم ها مختلف است؛ برخ  گفته. اینجا نقلشوندم های  که آن دوره بودند کشته  انسان

ای کشته شدند، حضرت موس  از خداوند زبککارک و زعککال  بککا ای شروع به امتثال کردند، اما بعد از آن«ه عدهبود و عده

عجز و ناله و انابه درخواست کرد که خداوند از آنتا بگذرد، و در ادامه این ح«م برطرد شد و این دستور آن اثری کککه 

کرد. پ  اینطور نبود که همه از بین بروند و کس  عبرت دیگران شد و همین کفایت م گذاشت، گذاشت و مایه  باید م 

باق  نماند؛ بدون زردید بودند کسان  که بعد از آن هم بخشیده شدند و هم عبرت گرفتند و زکک ثیری کککه ایککن مجککازات 

های  کککه در آن عصککر مانده خود را نشان داد. البته اثر فقط مربککوط بککه انسککانبایست داشته باشد، در آن گروه باق م 

زواند عبرت باشد برای همه کسان  کککه در طککول اسرا یل نبود؛ بالاخره این م کردند نبود، فقط مربوط به بن زندگ  م 

زواند مفید و مؤثر باشد و این«ه اگککر ایککن امککر شنوند، برای آنتا م گذارند و این سرگذشت را م زمان پا به این دنیا م 

 رسد زمام نیست. ماند، این هم به نظر م حقیق  باشد دیگر موضوع برای مصلحت باق  نم 

سوره نساء را به عنوان یککک  65ن است که این امر حقیق  است. اما آیه پ  زا اینجا در جتت سوم معلوم شد که حق آ

اند مبعد حقیق  بودن امر به قتل اسککت، آن را هککم زوضککیی خککواهیم داد، در ضککمن پاسکک  بککه اشکک«الات مؤید که گفته

 ای که قب ً اشاره کردیم.  تارگانه

پ  م حظه بفرمایید که ما در این سه جتت  که گفتیم، معلوم شد »فاقتلوا انفس«م« معنککایش ایککن اسککت کککه حضککرت 

موس  به بن  اسرا یل دستور داده که باید بعض  از شما بعض دیگر را حقیقتاً به قتل برسانید؛ امر هم حقیق  است، قتککل 

هم حقیق  است، انف  به معنای بعض«م بعضا است؛ یعن  در بین خودزان این کار صورت بگیرد. پ  احتمالات دیگککر 

منتف  شد؛ احتمال امتحان  بودن امر، احتمال مجازی بودن قتل یا کنای  بودن که به معنای قتل النف  و زتذیب باشد، و 

و ابتام وجود دارد؛ البته هر یک از اینتا مم«ککن   اش«ال. ل«ن ما گفتیم اینجا  تار  مچنین این«ه معنای انف  معلوم شده

است ناظر به بعض  از آن احتمالاز  که گفتیم باشد، ل«ن برای این«ه این بحث را زمام کنیم، یککک مککرور سککریع بککر آن 

 اش«الات  تارگانه خواهیم داشت زا بعد پرونده این بخش از آیه بسته شود. 
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« والحمد للهّ ربّ العالمین»  


